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 چكيده
قرار شناسي مورد توجه ها هنگامي ميسر است كه در قالب جريان فهم دقيق انديشه

بندي انديشة معاصر مسلمين است كه از طريق تركيب گيرند. مسئلة اين پژوهش، تيپ
و با روش تحليلي شناسي گونه بندي انتقادي صورت گرفته است. طبقه- هاي موجود

و پنهان از ظرفيت و مدرن آشكار هاي انديشة معاصر در چهار دستة: سنتي، ايزوله، فعال
و جريانقابل توجهي برخوردار است.  و عرفان مكتب تهران هاي سنتي فقه شيعه، حكمت

سازي معرفت، اصلاح فرهنگي، هاي اسلامي گري، در دستة سنتي ايزوله؛ جريان سلفي
و سنت عقل هاي روشنفكري، گرايي در دستة سنتي فعال؛ جريان گرايي انتقادي

و عرفي عرفي و روي گرايي تاريخي كردهاي مدرن يا گرايي معرفتي در دستة مدرن آشكار
مدرن با پسوند اسلامي مثل ليبراليسم اسلامي، ناسيوناليسم اسلامي، ماركسيسم پست

و تفسير بياني، در دستة مدرن  و همچنين جريان اعتزال نو اسلامي، فمنيسم اسلامي
هاي مدرن است كه با دو رويكرد گيرند. در اين ميان، سيطره با جريان پنهان جاي مي
و ستي و هاي سنتي را ابژة خود ساخته ز، جريانهمدلانه اند. ادامة حيات جريان مدرن پنهان

و گري منوط به حمايت برخي رويكردهاي سنتي ايزوله مثل سلفي هاي سياسي غرب است
و جوست.  راه رهايي، تنها در جريان سنتي فعال قابل جست

مدرن پنهان. شناسي، انديشه معاصر، سنتي فعال، جهان عرب، جريان:گانكليدواژ
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 مقدمه
هاي متفاوتي مورد بررسي قرار گرفته است. روش انديشة متفكرين مسلمان با روش

غالب آثار موجود، روش شخص محور است؛ در اين روش، انديشمندان برجستة جهان 
و معرفي قرار مي انديشة سياسي متفكران«گيرند. كتاب نوزده جلدي اسلام مورد توجه

و همكاران، كتابنوشتة علي» مسلمان زعماء« كتابو حوراني تأليف»عرب تفكر« خاني
.است آمدهدر نگارشبه با اين روش امين، احمد تاليف»الحديث عصرفي الاصلاح

محور است. در اين روش يك موضوع يا مسئلة محور يا مسئله روش دوم، روش موضوع
و بررسي قرار مي مفهوم العدل« گيرد. كتاب واحد از منظر انديشمندان متعدد مورد توجه

نوشته خدوري از آن جمله است. روش سوم، مطالعات تاريخي است. در اين» في الاسلام
و شرايط پيدايش يك  و تحولات تاريخي آن مورد روش زمان انديشه، مكتب يا رويكرد

و» تاريخ حديث«گيرد، كتاب بررسي قرار مي نوشتة» تاريخ تفسير قرآن«نوشتة مودب
بابايي، از آن جمله است. روش چهارم، روش بررسي ادوار يك انديشه است، در اين روش 

و تحولات يك انديشه مورد توجه قرار مي بر نقطة آغاز و و گيرد اساس آن نقاط عطف
مي دوره شود. اغلب آثار موجود تحت عنوان ادوار علوم يا يك علم هاي انديشه بررسي

و حال اين كه توجه به عوامل خاص، تحولات دروني يك علم را مورد بررسي قرار داده اند
و اجتماعي مي »هاموسوعه طبقات الفق«تري را به ارمغان بياورد تواند مطالعات دقيق فردي

و نوشتة مي نوشتة» ادوار فقه«سبحاني گيرد. روش پنجم كه اين جناتي در اين دسته قرار
 انديشةدر سيري« چون هايي شناسي است. كتاب پژوهش از آن بهره برده است، جريان

در خدوري تأليف»عرب جهاندر سياسي هاي گرايش«و عنايت تأليف،»عرب سياسي
. دارند قرار چارچوب اين

عبارت است از گروه اجتماعي معيني كه علاوه بر مباني ظور از جريان در اين روشمن
به فكري از نوعي رفتار ويژة اجتماعي نيز برخوردار است. جريان هاي اجتماعي حداقل

و اقتصادي تقسيم مي شناسي،و مراد از جريان شوند. چهار دستة فكري، فرهنگي، سياسي
و گفتمان، چگون و چهره گي شكلشناخت منظومه و گيري، معرفي مؤسسان هاي علمي

و شناسي امكان طبقه هاي فوق است. جريان تاثيرگذار در گروه و مقايسه انديشمندان بندي
مي فهم دقيق و مهم در مطالعات جريان تر ايشان را فراهم شناختي ارائة الگو آورد. گام اول
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مي سي است. اين گونههاي فكري مورد برر شناسي جريانو مدلي براي گونه تواند شناسي
را شناسي فهم يك جريان را تحت تاثير قرار دهد. در اين پژوهش ابتدا گونه هاي موجود

و سپس با ارائة يك مدل تركيبي به  تحت عنوان ادبيات پژوهش بررسي نموده
و تيپ جريان  ايم. بندي انديشمندان معاصر جهان اسلام پرداخته شناسي

 ادبيات پژوهش
هاي تفكر معاصر مسلمين با قدما، مواجهه ترين تفاوت از آنجايي كه يكي از مهم

با شناسي ايشان با مدرنيته است؛ بسياري از گونه ها انديشمندان را نسبت به مواجهة ايشان
و غرب مدرن، تيپ  اند. بندي نموده مدرنيته

ا)،1383السيد( رضوان ساسي ايشان به دو انديشمندان مسلمان را با توجه به مسئلة
و  ابزارهايوها روش ها، ضرورت معاصر با دغدغة هويت، دستة نوگرا با دغدغة توسعه

ميآن حفظ  كند. تقسيم
)، انديشمندان مسلمان را نسبت به مواجهه با مدرنيته به دو دستة سلفي 1381صاحبي(

ساو نوانديش تقسيم مي و زگاري با غرب كند. نوانديشان به خلاف سلفي ها، با انعطاف
مواجه شدند؛ هر چند اين نرمش همه جا به معناي پذيرش تمام ارمغان فكري غرب نبود. 

و گروهي به ديدة تحقير به پديده چنانكه عده هاي معرفتي نوين اي به ديدة تعظيم
و عده مي مي نگريستند سه اي آن را به عيار نقد سنجيدند. نوانديشي ديني از منظر وي در

و ايران حوزة جغرا فيايي مصر با حملة ناپلئون، شبه قارة هند با تشكيل كمپاني هند شرقي
و روس ظهور يافت.   به دنبال جنگ ايران

بولس الخوري، انديشمندان جهان عرب را از حيث اتخاذ موضع نسبت به مدرنيته به
مي سه دسته تقسيم مي و نفي كامل مدرنيته (لا): كه به طرد ازد. پرد كند. موضع سلبي

و پذيرش كامل مدرنيته مي (نعم): كه به تأييد و موضع ايجابي (لا و موضع تلفيقي پردازد
مي نعم): كه برخي از بخش و برخي ديگر را  پذيرد. هاي مدرنيته را طرد

مي1382رشاد( و مجدد تقسيم كند.)، انديشمندان را به سه دستة سنتي، متجدد
و سنتي نوآوري، بر رجوع به ميراث گذشته اصرار دارند. ها با هراس از هرگونه تحول

و مجددين نيز به دنبال استفادة  متجددين در مقابل گروه نخست به غرب گرايش دارند
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و ظرفيت  هاي مدرنيته هستند. همزمان از ميراث جهان اسلام
 جريان چهاربه معاصر دورةدر خواهانه اسلام هاي واكنش بندي دستهبا)،1386نصر(

استآن مدافع خودكهرا چهارم جريان گرا،و سنت سوسياليستي مدرنيستي، را،بنيادگ
 ماهيتاز مدرن دنيايبا مواجههدركه خواندمي»دروناز اسلامي سنت احياي نيروي«

دررا مسائل اين پاسخو است آگاهآن اجتماعيو علمي فلسفي، مسائلو دنيا اين
در معنوي واقعيتيك عنوانبه اسلام دنياي احيايو اسلامي سنت قلببه بازگشت

.داندمي مدرنيسماز ناشي جهاني آشفتگيو مرجو هرج ميان
مي1420كوثراني( و ميانه را مطرح كه ) سه جريان اسلامي، چپ كند؛ جريان اسلامي،

به در پروسة تكرار قرار گرفته يا با سلفي گري محافظه كار يا با اصلاح طلبي اسلامي كه
گردد، بيش از هر جا در مصر قابل مشاهده شاخص تجدد خواه دورة خيزش برمي رجال

و است. جريان چپ يا قومي كه مي توان آنها را سكولاريست نيز ناميد در مصر، لبنان، مغرب
و تصوير غلطي  و اسلام را نفهميده تونس حضور دارد. انديشمندان اين دسته، سكولاريسم

و اند. كه از آن ارائه نموده و فرهنگ اسلامي سوم، جريان ميانه كه به نقد همزمان تاريخ
و دو مجلة غربي مي و مغرب حضور دارند پردازد؛ انديشمندان اين دسته نيز در بيروت، قاهره

و ايده منعكس» الاجتهاد«و» منبر الحوار«  هاي اين گرايش است. كنندة افكار
به سه دستة تجددگرايي اسلامي، سبحاني، انديشة اجتماعي در ايران معاصر را

و تمدن شريعت را گرايي اسلامي تقسيم كرده است. شريعت گرايي اسلامي گرايان، غرب
و راه حل مسائل جهان اسلام را در اجراي احكام فقهي جست طرد مي مي كنند كنند. وجو

و هاي روشنفكري ديني، نو انديشي ديني، اصلاح تفكر تجددگرايي اسلامي كه با نام ديني
بر گرا، علم شود با نگرش انسان مدارانه، توسعه احياي تفكر ديني نيز از آن ياد مي گرا، تكيه

و آينده مي خرد ابزاري و پايايي اسلام، شوند. تمدن گرايي شناخته گرايان با جمع پويايي
گرايي در حوزة گرايي در حوزة فهم دين، توسعه مند به معرفت ديني، اصول نگرش نظام

و تجديد نظر در روش علوم، ضرورت تدوين الگويت حقق ديني، تكامل در روش اجتهاد
و پي مي اجتماعي  دهند. ريزي تمدن نوين اسلامي را در دستور كار قرار
بهرا عرب متفكرانِ»تطورهاو الخلافه فقه« كتابدر)،1372السنهوري( عبدالرزاق

را در دستة گرايانو سنت گرايان وي غرب. كندمي تقسيم اصلاح طلبو انقلابي دستة دو
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و اول قرار مي . كندمي تقسيم غيردينيو ديني شاخةدوبه نيزرا طلبان اصلاح دهد
و غرب ستيز، غرب گرا، غرب ) چهار رويكرد غرب1392خسروپناه( گزين را براي گريز

مي جريان  دهد. هاي فكري معاصر مورد توجه قرار
گرا، هاي فكري معاصر جهان عرب را در چهار دستة سنت ) جريان1387جابري(

و عقل مي ليبرال، پيوندگرا گرا با سيد جمال آغاز دهد. جريان سنت گراي ضدگنوسي قرار
و توسط شاگردش عبده ادامه يافت. اما عبده در ادامة مسير، راهي بر خلاف استاد  شد

خود تفكر اخوان المسلمين را پديد آورد. جريان ليبرال گرا در مسير پيشه كرد. جريان سنت
ماندگي دنياي اسلام، ميراث فرهنگي به جاي مانده از باورهاي پندارد كه عامل عقب مي

و تنها راه نجات، آن است كه همه چيز از غرب وام گرفته شود. جريان  اسلامي است
و تاريخ تمدنتو پيوندگرا كه در قرن اخير پديدار شد معتقد است كه مي اند بين ميراث

و فلسفي غرب پيوند برقرار كند. جابري اين سه جريان را  اسلام با دستاوردهاي فكري
داند. او معتقد است رنسانس در اروپا از دو گونه ميراث سرچشمه گرفت: شكست خورده مي

و علمي جهان عرب. ميراث اول به مبارزه علي و ميراث فلسفي ه ميراث مسيحي يوناني
و موجب شد عقل جهان گنوسي و گري پرداخت و دين و استمرار يابد شمول سيطره

به سياست از يكديگر جدا شوند. ميراث فلسفي جهان عرب نيز با انتقال فلسفه ابن رشد
و دين بود كه تسريع  و از سوي ديگر مبتني بر جدايي فلسفه اروپا از يك سو حامل ارسطو

 رنسانس را به دنبال داشت. 
و اصلاح را به منظور 1391زكي ميلاد( )، با رويكرد تاريخي، سه مقولة انقلاب، خيزش
گزيند. مقولة انقلاب از سوي گفتمان ناسيوناليسم هاي فكري معاصر برمي تفكيك جريان

و مقولة اصلاح از سوي گفتمان اسلامي مورد  عربي، مقولة خيزش توسط گفتمان ليبراليسم
گ و استفاده قرار رفت. مقولة انقلاب پس از افزايش موج ناسيوناليسم تا پيش از شكست تأكيد

از20تا اوايل قرن19سيطره داشت. از اواسط قرن 1967 و پس مقولة خيزش غالب شد
و السقوط«هاي توان آن را در كتاب شكست طرح خيزش كه مي و» النهضه اثر غالي شكري

مش» من النهضه الي الرده«  اهده كرد، مقولة اصلاح غالب شد. نوشتة جرج طرابيشي
را جهان فكري تحولات درك ) نيز با رويكرد تاريخي،1998حنفي(  گرودر عرب

مي شناخت باها ليبرال حضور، سابقة قرن چهاردهبا گرايان داند: اسلام چهار جريان فكري
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 بعدهاو عرب گرايان ملي حضور، سابقة قرنيكباها ماركسيست حضور، سابقة قرن دو
حنفي.عرب جهاندر حضور سالصديكاز كمتربا عربي هاي سوسياليستوها ناصري

و جريان اول را سلفي مي  خواند. سه جريان اخير را جريان سكولار
)، انديشمندان مسلمان را در واكنش به مدرنيته به چهار گروه تقسيم 1393مرحوم علمي(

ميگرايان پرداختن به سؤالات كند: سنت مي و تلاش كنند جوامع مدرنيته را بي وجه شمرده
و با همان منطق، تعامل خود  مسلمان را در همان فضاي قبل از رويارويي با مدرنيته نگه دارند
و حديث  را ادامه دهند؛ مسلمانان روشنفكر، در پاسخ به مسئلة رويارويي با مدرنيته بر قرآن

ميتأكيد دارند؛ روشنفكران مسلمان، از مباني  و ديني خود به نفع مدرنيته عقب نشيني كنند
 كردند. سرانجام سكولارهاي مسلمان شعار غربي شدن از فرق سر تا نوك پا را مطرح مي

و مدرن ) جريان1393پارسانيا( هاي فكري جهان اسلام را به دو دسته كلي: سنتي
ج تقسيم مي و و فعال و سپس جريان سنتي را به دو دستة ايزوله ريان مدرن را به دو نمايد

و پنهان تقسيم مي نمايد. جريان سنتي ايزوله، ارتباط خود را با جهان مدرن دستة آشكار
شود. كاملاً قطع كرده است مثل جريان فقه شيعي پس از مشروطه كه به نجف تبعيد مي

و با پيرامون خود ارتباط ندارد،  جريان مدرن آشكار از غرب به جهان اسلام آمده
مي نظريه مي هاي مدرن را دنبال و با استانداردهاي آن سو عمل كند، نمونة اين جريان كند

و تاريخ خود  نظام دانشگاهي ماست. جريان سنتي فعال از منظر سنت با محيط اجتماعي
و جريان مدرن پنهان از منظر علم مدرن، وضعيت خود را مورد بازخواني درگير مي شود

 دهد. قرار مي

مخت تيپ اربندي
هاي فوق از اشكالاتي برخوردار است كه فهم دقيق انديشة معاصر مسلمين بندي تيپ

و صاحبي، دستة تلفيقي سازد. تيپ را با مشكل مواجه مي شناسي ها در گونه بندي السيد
و شامل چندين جريان است. نصر به  و دستة ميانه در تقسيم كوثراني، مبهم الخوري، رشاد

بندي سبحاني ابهام دارد. غرب توجهي ندارد. تجددگرايي در دسته گراي منتقدين غير سنت
در گرايان غيرديني با غرب تر است اما اصلاح ها دقيق بندي السنهوري از قبلي طبقه گرايان

و سنت جريان و مبهم است. خسروپناه توجه خوبي شناسي او تداخل دارند گرايان نيز عام
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و غرب به تفكيك غرب كه مورد توجه ديگران نبوده است اما دستة ستيز دارد گريز
و مبهم است. جابري جريان غرب غرب گرايان را به جريان ليبرال تقليل گزين او كلي

مي مي و مبهم رها و پيوندگرايان را كلي گراي زكي ميلاد ابهام كند. جريان اصلاح دهد
و مبهم گرا گرايان دارد اما اسلام دارد. حنفي توجه دقيقي به تفكيك غرب يان را كلي

و به تلفيقي مطرح مي ها ها توجهي ندارد. مرحوم علمي، توجه دقيقي به تقسيم تلفيقي كند
و روشنفكران مسلمان دارد هر چند دسته اخير با سكولارها به دو دستة مسلمانان روشنفكر

ن دارد كه بندي او تداخل دارد. پارسانيا ابتكار خوبي در توجه به جريان مدرن پنها در طبقه
 بندي مرحوم علمي دارد. البته شباهت فراواني به جريان روشنفكران مسلمان در دسته

و از آنجايي كه مواجهة مسلمانان با غرب مدرن، سرتاسر جوامع اسلامي را فراگرفته
(علمي،  در38: 1393ذهن انديشمندان بسياري را به خود مشغول كرده است )؛ لازم است

ها نسبت به غرب مورد توجه قراري فكري جهان اسلام، موضع جريانها بندي جريان تيپ
با گيرد. بنابراين مي توان انديشمندان جهان اسلام را به دو دستة كلي: ماقبل مواجهه

(معاصرين) تقسيم كرد. و ما بعد مواجهه با مدرنيته (قدما)  مدرنيته
و پرداختن و مدرنيته با در ميان انديشمندان معاصر، برخي بدون درگيري به غرب

و ستيز، مسير قدما را در پيش مي و سكوت يا طرد گيرند؛ برخي ديگر بدون توجه به سنت
مي ميراث، غرب را يكسره مطلوب انگاشته و سنت را طرد كنند؛ دستة سوم به دلايل اند

و فرهنگي غرب  مختلف، پيروي صرف از غرب را ناكارآمد دانسته اما براي توجيه ديني
ميتلا ميش و دستة چهارم سعي و فعال، گزينش كنند كنند غرب را با رويكردي انتقادي

توان به ترتيب سنتي ايزوله، مدرن عريان، مدرنو پالايش كنند. اين چهار دسته را مي
و جريان و سنتي فعال ناميد. بديهي است رويكردها از پنهان هاي متعددي در ذيل هر يك

 ايم. يرند كه در ادامه به شرح آنها پرداختهگ اين چهار دسته قرار مي

 سنتي ايزوله.1
و در ميان شيعيان اين جريان كه در ميان اهل سنت با عنوان سلفي گري يا بنيادگرايي

مي بيشتر با عنوان سنتي شناخته مي گرايان گيرد: دستة اول، سنت شود دو رويكرد كلي را در بر
بيگزين هستند كه نسبت به مسائل عزلت و دغدغة ايشان فقط ميراث مدرنيته اعتنا بوده
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و دستة دوم جريان مي گذشته است و نقد و دنياي مدرن را نفي و هايي هستند كه مدرنيته كنند
و در برخي موارد غرب ستيز هستند دغدغة احياي ميراث گذشته را دارند، اين دسته تجددستيز

مي).94: 1393(خسروپناه،  و غرب توان غرب اين دو جريان را .ستيز ناميد گريز

 الف) جريان سنتي شيعي
و آيت از جريان فقهي ميرزاي نائيني و عرفان تهران، و جريان فلسفه االله بروجردي،

هاي سنتي ايران معاصر هستند. ميرزاي نائيني متعلق به يك جريان فقهي جمله جريان
و از سوي نظام اجتماعيميرا» تنبيه الامه«قوي است. او  نويسد اما به سرعت سرخورده
در شود. جريان فقهي آيت پس زده مي االله بروجردي هم به يك معنا شبيه مكتب نجف،

و سياست مدرن، تعاملي ندارد هر چند تبعيد است؛ يعني با عرصه و حقوق هاي اجتماعي
ا و در عرصة زندگي خصوصي با فرهنگ  رتباط دارد. كاملاً هم گسسته نيست

و عرفان تهران نمونة ديگري از اين دسته است. بعد از افول صفويه، جريان حكمت
و بخش فلسفي آن به تهران منتقل شد. زنوزي ها، بخش فقهي مكتب اصفهان به نجف

از ها، توني، تنكابني، عصار، قزويني، قمشه جلوه، آشتياني و ديگران اي، شعراني، آملي
و هاي جمله استوانه و فقه در اين دوره هستند. جريان حكمت حكمت، فلسفه، عرفان

و بي نظير است. اما با محيط خود تعامل  و چهل در تهران بسيار قوي عرفان در دهة سي
(پارسانيا،  مي205و 203: 1393ندارد و همين عزلت باعث ذوب آن  شود.)

 گريب) سلفي
و دوم كه مدينه خصوصاً ابنسلفيه، ريشه در اهل حديث قرون اول حنبل دارد

و عقايد جديدي مطرح شد، سلفية زيدية اعتدالي، توسط ابن تيميه در قرن هشتم با نام
الامير صنعاني در قرن دوازدهم در يمن؛ وهابيت تكفيري توسط محمدبن توسط ابن

 االله دهلوي در شبه قارة عبدالوهاب در عربستان؛ سلفي صوفي ديوبنديه توسط شاه ولي
و توسط رشيدرضا در مصر ترويج شد. پس و سازمان جماعه التبليغ، تأسيس بااز هند آن

شدو سيد آراء مودودي و عرب جهانو مصر المسلمين بر اخوانكه قطب تركيب
و جهادي سلفي مبارز، گراي اسلام هاي گروهاز بسياريو پاكستان اسلامي جماعت
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 بارز هاي جلوهاز نيز طالبانو القاعده. است بوده تاثيرگذار عميق نحويبه تكفيري
ترجيح بازگشت به سلف.هستند وهابيت فقهي سنت ادامهدر حاضر، حالدر گري سلفي

و نهي از منكر، پالايش جامعه اسلامي از مشركان،  صالح، توحيدگرايي، امر به معروف
و احياي خلافت عربي اسلامي از جمله ويژگي معاصر شمرده هاي هاي سلفي نفي تقليد

و مانع اغيار نيست. بنابراين به نظر مي رسد پذيرش آراء ابن شده است كه جامع افراد
از جمله انديشمندان سلفي هاي معاصر باشد. ترين ويژگي متمايز سلفي تيميه، مهم
به معاصر مي  محمد غزالي، زينب عبدالرحمن، حمود بن عبداالله تويجري، عايشه توان

و عوض قرضاوي، يوسف شعراوي، متولي  اشاره كرد. عوده سلمان القرني
هاي مختلفي صورت گرفته است كه چهار نوع ها با ملاك شناسي سلفي گونه

.تكفيري، ديوبندي، اخوان المسلمين، جهادي؛1شناسي به شرح زير قابل تصور است: گونه
و3. اصلاح طلب، صوفي، وهابي؛2 شناسي گونه-4. كلاسيك، علمي، انقلابي، جزاره

 آيد. جغرافيايي كه در ادامه مي

 سلفيه در عربستان
گري در عربستان با ظهور وهابيت در قرن دوازدهم توسط محمد بن عبدالوهاب سلفي

و خونريزي با حمايت آل و جنگ و با تكفير در سعود آغاز شد هاي فراواني ادامه يافت.
پ 1235 يچيده شد اما تفكر ايشان در شهر توسط محمد علي پاشا، طومار ايشان در هم

و در  و اطراف آن باقي ماند آل1319درعيه و بازگشت سعوده.ق دوباره با كمك انگلستان
و در سراسر جهان به قدرت، احيا شد. وهابي ها در صد سال اخير خود را سلفي ناميده

و آراي خود را تبليغ مي د السلفيه بادلتها العقاي«كنند. كتاب اسلام با عنوان سلفيه افكار
و العقليه ترين نگارش آل بوطامي از بزرگان وهابيت در عصر حاضر يكي از جامع» النقليه

(فرمانيان،  ).56: 1395آثار در معرفي وهابيت است
گري با روي كار آمدن ملك وهابيت معاصر دو نقطه عطف دارد: يكي توسعه سلفي

د 1384فيصل در  و بالا رفتن قيمت نفت مركز اسلامي، 600است. تأسيس80ر دهةه.ق
و 150 (همان، 1500مسجد و اعزام علماي سلفي به اين مناطق، 163مدرسه در جهان (

و مدينه، برگزاري كنفرانس و همايش توسعة شهر مكه و توزيع ها هاي بسياري در ايام حج
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و مجلات فراوان در بين حجاج از جمله اقدامات فيصل به منظور گست گري رش سلفيكتب
در در اين دوره بود؛ ديگري انقلاب اسلامي ايران است كه آل سعود از آن خشنود نبود.

شد، ايران به عنوان عمده1987اجلاس سران عرب در  ترين مسئلة كشورهاي عربي شمرده
و)، وهابي51: 1358(منتظمي،  تر شدن دولت عربستان در دستور كار قرار گرفت

و حمايت آلهاي مادي سعود در اين دوره آغاز شد. اين مسئله، همسويي معنوي آمريكا از
و فتاواي مفتيان وهابي با سياست  هاي آمريكا در منطقه را در پي داشت. عربستان

 سلفيه در يمن
و ابن و از زيدية معتزله الوزير در قرن نهم هجري، به تفكرات ابن تيميه نزديك شد

ا ين جريان توسط شاگردان وي ادامه يافت؛ در قرن يازدهم زيدية اهل بيتي فاصله گرفت.
و ابن و در قرن دوازدهم توسط مقبلي الامير احيا شد. توسط حسن بن احمد جلال

اي در تأييد عبدالوهاب نوشت. اين گرايش در قرن سيزدهم با ظهور الامير رساله ابن
و فروع به حنابله نزديك  و در اصول شد. مدرسه شوكاني تا شوكاني به اوج خود رسيد

و مورد حمايت آل (فرمانيان، كنون در يمن پايدار مانده ).89: 1395سعود قرار دارد

 سلفيه در هند
و برخي تحت تاثير ابن» رساله التوحيد«االله دهلوي در كتاب شاه ولي تيميه قرار دارد

و دارالحرب اعلام از فتاواي او را پذيرفته است. عبدالعزيز فرزند وي، هند را سرزمين كف ار
و عبدالحي بن هبه و شاگرد او سيداحمد با همراهي شاه اسماعيل دهلوي االله به تبليغ كرد

و سازمان جماعت تبليغي بود. سلفي  گري پرداختند. محصول اين جريان، مدرسة ديوبنديه
ه.ق 1283مدرسة سلفي صوفي ديوبنديه توسط مولا محمدقاسم نانوتوي در سال

و بعد از الازهر در رتبةو در دوران محمود الحسن، اعتباري بين تأسيس شد المللي يافت
دوم قرار گرفت. افراد زيادي از جنوب آفريقا، كشورهاي جنوب شرق آسيا، آسياي مركزي، 

و به خصوص افغانستان براي تحصيل به ديوبند آمدند.  ايران
ن سازمان ديني مسلمانان هند تري مولامحمد الياس از دانش آموختگان ديوبنديه، فعال

و ميليون هاي ديني تأسيس ها نفر هوادار دارد را به منظور تبليغ آموزه كه هزاران نفر عضو
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و مولاانعام حسن ادامه كرد. اين سازمان به عنوان پرچمدار سلفي گري توسط مولايوسف
ضائلف«ترين مبلغان اين سازمان شيخ الحديث مولازكريا صاحب يافت. از معروف

و كتاب وي جايگاه ويژه» الاعمال اي نزد اصحاب حديث هند دارد. از ديگر بزرگان است
و اين سازمان مي توان ابوالحسن ندوي، محمد بشير، منظور احمد نعماني، رشيد احمد

 امداداالله را نام برد.
ابوالاعلي مودودي نيز از جمله انديشمندان سلفي در شبه قاره هند است كه موفق

و از رويكرد افراطي اعتقادي به سمت مسائل شد تا حدودي اين جريان را تهذيب كند
و غيراسلامي در  و فرهنگي سوق دهد. از نظر وي جوامع اسلامي سياسي، اجتماعي

و مسلمانان راستين وظيفه دارند اين جاهليت را از دامان جاهليت به سر مي برند
و حكومت  ها بزدايند. جوامع، افراد

و طالبان از اقليت افراطي ديوبنديه به وجود آمدند. سپاح دو جر يان سپاه صحابه
و  صحابه يك گروه شبه نظامي از علماي اهل تسنن پاكستان است كه تضاد با شيعيان

هاي رانده شده در جنگ افغانستان كشتار ايشان را در دستور كار دارند. طالبان نيز طلبه
و در مدارس آنجا تحصيل كردند. هستند كه به شمال پاكستان آمدند 

 سلفيه در مصر
و عبداللطيف از نوادگان عبدالوهاب، آثار وي را در مصر منتشر كردند. عبدالرحمن

و او را اعلم اهل زمين دانست. رشيدرضا رشيدرضا تحت تأثير ايشان با ابن تيميه آشنا شد
و» مجموعه التوحيد«آثار عبدالوهاب را با عنوان  الوهابيه«خود، كتاب منتشر ساخت

و در نشرية» الحجاز و» المنار«را تأليف كرد و دفاع از وهابيت بيش از ربع قرن به تبليغ
(فرمانيان،  و صوفيان پرداخت  ). 122: 1395نقد اشاعره

مي ظاهربه رشيدرضا، رهيافت و قرضاوي او را سلفي روشنفكر  اما نامد؛ نوگراست
باكه كندمي بررسي گرا سنت هاي گرايش چوب چاردررااو درستيبه خدوري، مجيد
 اما داندمي عبده شاگردرا رشيدرضا خدوري،. است شده داده پوشش نوگرايي لعابو رنگ

 امتيازاتكه كردمي تلقياي بينانه كوته ليبرالي تفكررا استاد فكري ميراثكه شاگردي
شد بر احاديث افراطي تمركز موجب رشيدرضا، گرايي سلفي. است داده نوگراييبهجا بي
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كهبر علاوه كه يكبهاو دستيابياز است، مانعوي انديشة سنتي ماهيت نشانگر اين
 جمال سيد گرايانة وحدت هاي از انديشهرااوهم امر همينوشد گسترده بيني جهان
.شد موجبرا شيعه دربارةوي جويانة ستيزه هاي گرايشو كرد دورتر

كهازپس رشيدرضا« گويد:مي حنفي و نوانديشيو گري اصلاحدررا عمري آن
 عبده نيزو سيدجمال طهطاوي، چون داراني طلايه تأثيرازرا خود بود، گذرانده خواهي ترقي

و تيميه ابنو جوزيه قيم ابنبهرااوكه برد پناه عبدالوهاب محمدبن دامنبهو ساخت رها
.داد ترجيحرا غرببه هجومو فروبستگي او سرانجام».رسانيد حنبل ابنبه سپس

 اخوان المسلمين
و به دليل گرايش هاي صوفيانة خود، اخوان حسن البناء، تحت تأثير رشيدرضا

 فقط بر اين باور بود كه سيدجمال المسلمين را با گرايش سلفي اعتدالي بنيان نهاد. وي
 فقط رشيدرضاو فيلسوفو معلميك تنها عبده،و است مشكلات براي هشدار فرياد يك
 جهاد، معنيبه المسلمين نه فقط يك پيام بلكه اخوانكه حاليدر است؛ نويس تاريخ يك

راو كار تلاش و پيروان اخواني او شيعه و به دنبال تشكيل حكومت اسلامي است. وي
 شمارند. يك مذهب اسلامي مي

 سيدقطب
و مصر دانست. او تحت تأثير توان نقطة تلاقي سيدقطب را مي جريان سلفي هند

مودودي، نظام سياسي اجتماعي مسلط بر جهان اسلام را همان نظام جاهليت، آميخته با 
بي گناه (معالم في الطريق: كاري، و انكار ارشاد الهي اسلامي شمرد )،8عدالتي، رنج

د و جهاد به منظور تجديد حيات اسلام (همان: مسلمانان را موظف به دعوت و66انست (
(همان: بر9تبديل جامعة جاهلي به جامعة راستين اسلامي و استقرار حاكميت خداوند (

(همان: زمين به منظور رفع گناهان، رنج و فشارها را وظيفة مسلمانان دانست ).25ها
و فوزي نجم از موافقان برنامه هاي مصطفي كامل، سيد عيد، يوسف كمال، رفعت صياد

و عبدالعزيز جلال از مخالفان آن سيدقطب  و امين صدقي، عبدالرحمن بنان، لطفي سليم
(خالدي، ).481: 1380بودند
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در هاي سيدقطب، گروه تحت تأثير انديشه هايي شكل گرفت كه ايجاد تغيير
اجتماعي از طريق جهاد را در دستور كار داشتند. جماعه المسلمين،_هاي سياسي وضعيت

و جماعه الجهاد از آن جمله است.افغان العرب، الق  اعده، جماعه الاسلاميه، التحرير الاسلاميه

 سلفيه در شمال آفريقا
به13و12صالح بن محمد فلاني از علماي قرن در سودان است. وي از مهاجرين
و مروج سلفي اعتدالي است. كتاب  و مشرب او مورد» ايقاظ«مدينه وي در هند منتشر شد

هاي هند او را مجدد الحق از سلفي هند بود تا جايي كه محمد شمس هاي ستايش سلفي
و12اسلام در آغاز سده  قلمداد كرد. وي با محمدبن عبدالوهاب اختلافاتي داشت

به هايي از مذاهب مختلف در رد وي گردآورده بود. جنگ نامه » جهاد فلاني«هاي مشهور
از گسترش اسلام در بخشه.ق كه موجب 1223به رهبري عثمان دان فوليو در هايي
و آفريقا شد تحت تأثير انديشه هاي فلاني بود. محمداحمد مشهور به مهدي سودان

هاي صوفي مسلك سودان هستند كه ادعاي مهدويت علي سنوسي از ديگر سلفي محمدبن
 كردند.و تشكيل حكومت ديني را پيگيري مي

 سنتي فعال.1
ميجريان سنتي فعال، انديشمنداني را هاي ديني به دنبال شود كه با تأكيد بر آموزه شامل

و بهره و ظرفيت فهم، نقد و مدرنيته بوده هاي ميراث را در اين زمينه گيري از نقاط قوت غرب
و اصلاح نظام آموزشي، مدافعان كنند. پيروان نظرية اسلامي فعال مي و معرفت سازي علم

و سنت اصلاح فرهنگي، عقل ميگرا گرايان شيعه  گيرند. يان در اين دسته قرار

 سازي علوم الف) اسلامي
و پرورش اسلامي در مكه با شركت، اولين كنفرانس بين1977در  313المللي آموزش

هاي مختلف نفر از انديشمندان جهان اسلام برگزار شد كه در آن اسلامي كردن رشته
د، سمينار بين1982دانش مطرح شد. در  انش در اسلام آباد پاكستان المللي اسلامي كردن

المللي انديشة اسلامي در آمريكا،، فاروقي رئيس مؤسسه بين1984برگزار شد، در 
هاي دانش را در مالزي به راه انداخت. از اوائل المللي اسلامي كردن رشته كنفرانس بين
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المللي اسلامي در كشورهايي مثل پاكستان، مالزي، تعدادي دانشگاه بين 1970دهة
و كتابا و انگليس تأسيس شد و مجلات علمي فراواني در اين زمينه لجزاير، آمريكا ها

(گلشني،  آموزش«نقيب العطاس در مالزي كتاب 1970). در دهة 151: 1385منتشر شد
در» اسلامي و دانشگاه را نگاشت. علي اشرف ، 1979در بررسي مسئلة اسلامي شدن علم

ت و به تحقيق 1981ربيت اسلامي كرد، خورشيد احمد در اقدام به تدوين اصول تعليم
و صديق در  به تحقيق دربارة بانكداري اسلامي پرداختند، 1983دربارة اقتصاد اسلامي

در، طرح جامعه1985بايونس در  و احمد به تحقيق 1986شناسي اسلامي را پي ريخت
(ايمان، دربارة مردم ترين انديشمندان اين مهم). از جمله8: 1392شناسي اسلامي پرداخت
توان به نقيب العطاس، جابر العلواني، فاروقي، بايونس، علي اشرف، خورشيد جريان مي

و سيدحسين نصر اشاره كرد. مركز   للفكر العالمي المعهد«احمد، ضياءالدين سردار
 سيف محمد، جمعه علي بيروت با حضور افرادي چون اسلامي دانشگاهدر،»الإسلامي

سازي عارف، اسلامي نصرمحمد خليل، الدين عماد غانم، البيومي ابراهيم بدالفتاح،ع الدين
و مجلة معرفت را دنبال مي و الفقه اصول علم«هايي مثلو كتاب»المعرفه اسلاميه« كند

در ايران نيز باقري،.محصول آن است محمد، جمعه علي اثر»الاسلاميه بالفلسفه علاقته
گلشني، حسيني، ميرباقري، جوادي آملي، مصباح يزدي، ميرسپاه، پارسانيا، خسروپناه، 
و  و بررسي قرار داده و بسياري ديگر، علم ديني را مورد توجه شاهرودي، هادوي، بستان

 اند. آثار فراواني در اين زمينه منتشر نموده
ار پاكستاني در پي احياي مدلي از اجتهاد گروه اجماليون به رهبري ضياءالدين سرد

و  اسلامي براي رسيدن به علم اسلامي بود. مسعود العالم چودري به توسعة تفكر اسلامي
(ايمان، روش ). فاروقي با اعتقاد11: 1392شناسي علم اسلامي در اقتصاد اسلامي پرداخت

و سكولار را خطرن و عامل بيماري امت به مبناي توحيدي علم، تقسيم علم به اسلامي اك
(فاروقي، مي و غربي را و ائتلاف دو نظام آموزشي اسلامي از9: 1987داند ) با تهذيب دانش

(ايمان، طريق زدودن مفاهيم سكولار از انديشة غربي ضروري مي ). نصر، 102: 1394داند
مي تلفيق مجدد علم با اخلاق را مهم : 1377(نصر، داند ترين اقدام براي ايجاد علم اسلامي

و تفسيرهاي اسلامي را بايد جايگزين تعابير الحادي 85 ). گلشني معتقد است كه تعبيرها
(گلشني،  ). جوادي آملي، با هشدار نسبت به هرگونه افراط يا تفريط 185و184: 1390نمود



ان
ري
ج

ن
مي
سل

رم
اص

مع
شة

دي
يان

اس
شن

21 

و در زمينة اسلامي و نه دست برداشتن از روش تجربي سازي علوم، آشتي دادن علم با دين
و بديعي براي علوم را موجب اسلاميارائ مية سازوكار كاملاً جديد دانند. از منظر سازي علوم

هايي از علوم موجود كه مفيد يقين يا طمأنينه عقلايي است، يقيناً اسلامي ايشان آن بخش
(واعظي، است هر چند نظريه و 181: 1390پرداز آن علم، ملحد باشد ). مصباح يزدي مكاتب

ع نظريه ميهاي و همسو با انديشة ديني تقسيم و لم مدرن را به دو دستة متناقض كند
و پذيرش مي (مصباح يزدي، مكاتب همسو را قابل تهذيب  ). 1391شمارد

مي در اين جريان عده و نفي و تأسيس علم جديدي اي علم غربي را يكسره طرد كنند
و گروه ديگر، بخش را پيشنهاد مي را نمايند. ميهايي از آن و قابل پذيرش شمارند

مي بخش كه هايي را نفي و تكميل علوم انساني مدرن معتقدند و به تهذيب، تصحيح كنند
كه مي تواند منجر به تأسيس علم جديدي نيز بشود. تأسيس از منظر دو دستة فوق
هاي فراواني به علم مدرن داشته يا يكسره متفاوت باشد با سه روش: تواند شباهت مي

و فلسفة مضاف يعني تدوين مباني معرفتي علوم استنبا ط از متون ديني، فلسفة روش
و سپس علوم اجتماعي مورد توجه است.  اجتماعي

ب) اصلاح فرهنگي
مي مقولة اصلاح، نقطة اشتراك همه گفتمان و سياسي به شمار و هاي فرهنگي رود

هاي گوناگونو خواستهها هاي مختلف، تحليل گويند. هر چند جريان همه از آن سخن مي
(ميلاد،و ناهمگوني را در خصوص مقولة اصلاح دنبال مي ). منظور ما از 222: 1391كنند

جريان اصلاح در اين بخش، جرياني است كه اصلاح فرهنگي را بر مبناي ميراث در 
 دهد. دستور كار قرار مي

مي نبي، تنها راه حل بحران عقب مالك بن داند. وي معتقد ماندگي را اصلاح فرهنگي
نبي، است كه استعمارپذيري است كه روح امت اسلامي را آلوده كرده است. از نظر بن

و گرايش سياسي حالت استعماري موجود در جوامع اسلامي بيش از آن كه معلول كنش
و سياست هاي مداران جوامع مسلمان باشد، ريشه در روحية استعمارپذيري ملت حاكمان

و  بر اين باور است كه نوع حاكميت موجود در جوامع اسلامي، تابعي از مسلمان دارد
(بن و روحي مسلمانان عصر حاضر است بن2000:33نبي، شرايط دروني نبي ). از ديدگاه
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حتي عوامل خارجي استعمار نيز با تكيه بر همين وضعيت دروني، به اهداف خود نائل
و اگر روحيه استعمارپذيري در ميا شده ن امت مسلمان وجود نداشت، استعمارگران نيز اند
(همان، نمي ). هرچند94: 2004توانستند سرنوشت تمدن اسلامي را به كنترل خود درآورند

اي را در جوامع مسلمان اند كه چنين روحيه در بسياري از موارد، اين استعمارگران بوده
وض اند؛ اما در هر حال، راه برون ايجاد كرده و نابودي همين رفت از اين عيت نيز فقط محو

روحية استعمارپذيري است كه جوامع موجود اسلامي را در بر گرفته است. بنابراين، وضع 
موجود بيش از هر چيز به اصلاح فرهنگي نياز دارد؛ يعني محتاج رهايي نفس از اين ذلت 

ا و روحية استعمارپذيري است كه آن هم معلول تحولاتي دروني است كه ها نساندروني
و از لاك براي حفظ كرامت انساني خود، نسبت به وظايف اجتماعي خويش قيام نمايند

و خودپرستي خارج شوند. بدين ترتيب، مي و فردگرايي كه منيت توان پذيرفت
كنيم استعمارپذيري ما به اين علت است كه در انجام وظايف اجتماعي خود كوتاهي مي

و وظايف اسلامي ). در عصر حاضر34: 2000(همان،  ، مسلمانان، مؤمنان واقعي نيستند
آن خويش را به كلي فراموش كرده و اند؛ نه خبري از وحدت در ميان و نه علم هاست

آگاهي لازم را كه اسلام از لحظه تولد تا مرگ بر همه لازم شمرده است واجد هستند 
).64: 1384(گلشني، 

 اصلاحرا انديشه هاي روش بايد) استعمار( سازي جهاني قبالدر نبي،بن ديدگاه از
 عوامل تمدن، ظواهر مشاهدة جايبه ديگر عبارتبه. بياموزيمرا تمدني دانشو كنيم
 جوامعدر دانش اين كردن بومي نيازمند مسلمانان. شناخت بايدراآن ضعفو قوت

 قابليت تمدن، انحطاطو رشد عواملاز مسلمانان عميق درك طريقازتا هستند اسلامي
 كاربرداز ديگراي زمينه او، اسلامي المنافع مشترك كشورهاي طرح.برود مياناز استعمار
در. است سازي جهاني دوراندروي هاي انديشه  مهم نكتة اينبه سرد جنگ اثناي وي

 تمامي رغمبه. كرد خوشدل غربي كشورهاي اختلافاتبه نبايدكه بود برده پي
 ديده ميانشان هماهنگيو همكارياز وضعيتي واشنگتنـ مسكو بين موجود اختلافات

كه رغمبه مسلمانان اما شود؛ مي .اند همكاري فاقد واحدند تمدني داراي آن
 بالايي همكاري ظرفيتازكه كرد تقسيم مختلف واحدششبررا اسلامي تمدن او

.4 مالزي؛ اسلامي جهان.3 ايراني؛ اسلامي جهان.2 عربي؛ اسلامي جهان.1: برخوردارند
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. مغوليو چيني اسلامي جهان.6 اروپايي؛ اسلامي جهان.5 آفريقايي؛ اسلامي جهان
ها قابليتهم. است پذير امكان سياستو فرهنگ عرصةدودر واحدها اين ميان همكاري

 تواندمي واحدها ايندر موجود سياسي منافعهمو جوامع اين فرهنگي اشتراك وجوهو
.كند ايجاد غربي بازارو استعمار حوزةاز خروج براي مناسب مجالي

ج) عقل گرايي انتقادي
گراي انتقادي، جريان غالب بر انديشة شيعي است كه فلاسفه، منظور از جريان عقل

و فقهاي اصولي را شامل مي با متكلمين، عرفا شود. ظهور مكتب اصفهان در قرن دهم
ريخ فلسفة اسلامي ايران است. در اواخر دورة قاجار در ملاصدرا، نقطة عطفي در تا

اصفهان فلسفه به تدريج رو به افول گذاشت. به جز جهانگيرخان قشقايي آخرين بازماندة 
و شاگرد او حاج آقا رحيم ارباب، هيچ  و عارف برجسته و فيلسوف برجستة مكتب اصفهان

(ليمن، شخصيت عمده ).71–93: 1389اي شايان توجه نيست
و با محيط خود تعامل و فلسفة تهران نيز يك جريان ايزوله بود جريان حكمت

و با شاه آبادي در عرفان، فعال مناسبي نداشت. اما اين جريان با علامه طباطبايي در فلسفه
مي مي و به پرسش شود. علامه، سنت فكري مذكور را با محيط خود درگير هاي كند

(پارسانيا، دهد؛ اين معاصر خود پاسخ مي و 205: 1393جريان با مطهري )، جوادي آملي
و كتاب يابد. شاخة عرفاني جريان مذكور نيز با شاه مصباح يزدي ادامه مي شذرات«آبادي

مي» المعارف آبادي هم به لحاظ شود، كتاب شذارت، بيشتر كتاب سياسي است. شاه فعال
ا و هم به لحاظ عملي، و فعال است. امام نظري در اين حيطه سخن دارد نساني سياسي

و عرفان را نزد شاه از آبادي خوانده؛ نمونه خميني كه فلسفه را نزد رفيعي قزويني اي ديگر
و هم به لحاظ عملي فعال  اين دسته است كه فقه اجتماعي شيعه را هم به لحاظ نظري

و يك نقطة عطف براي تاريخ اير و تمدني و تاريخي و يك زاوية فرهنگي ان، جهان كرد
(پارسانيا،  و حتي تاريخ بشريت ايجاد كرد  ). 206: 1393اسلام

د) سنت گرايي
وار گرايي، توسط گنون تأسيس گرديد، توسط كوماراسوامي، هويت نظام جريان سنت
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و تيتوس بوكهارت و لينگز، دو شاگرد شيخ احمد العلوي الجزايري و توسط شووان يافت
و جر و به گفتمان گرايان براي حل تعارض يان فكري خاصي تبديل شد. سنتتوسعه يافت

و مدرنيته، احياي سنت را پيشنهاد مي حل دين و با اتخاذ رويكرد عرفاني، درصدد كنند
(خسروپناه،  هاي گرايان ساحت ). سنت215- 213: 1388معضل دنياي جديد غرب هستند

شان محفوظ مانده بيعيهاي مابعدالط شمارند كه ريشه حسي علم را در صورتي مقدس مي
و مابعدالطبيعه صحه مي از باشد، بر ارزش معرفتي فلسفه و اصول فقه را و فقه گذارند

(خليلويچ، عناصر عقلاني اصيل پيشرفت همه جانبة كشورهاي اسلامي در نظر مي گيرند
و اميرعبدالقادر در الجزاير، شيخ حبيب، سيده فاطمه اليشروطيه307: 1390 ، ). عبدالكريم

و شيخ الهاشمي، شيخ عبدالحليم در جهان عرب، سلامه حسن الرضا در مصر، شيخ العلوي
و الحاج عمر در مالي  شيخ محمد التادلي در مغرب، شيخ عثمان بن فوديو در نيجريه

)، از جمله انديشمنداني هستند كه با اتخاذ رويكردهاي شهودي، به نقد 308-302(همان: 
و پاسخ به مسائل مدر  اند. نيته پرداختهغرب

 مدرن عريانـ
جريان مدرن عريان، شامل انديشمنداني است كه پيروي از غرب را در همه يا برخي

مي از عرصه و خروج از عقب ماندگي كه ها، تنها راه حل مشكلات دانند. جريان مذكور
مي تحت عنوان روشنفكري، سكولاريسم، تجددگرايي يا غرب شود گرايي از آنها ياد

مي ريهنظ و آشكار مطرح و الگوهاي غربي را به صورت شفاف  كنند. به عنوان نمونه ها
فرح انتوان به سكولاريسم گرويد، شبلي شميل نظرية تكامل داروين را پذيرفت، طه

» نقد عقل عربي«حسين به تقليد از شيوة شك دكارتي روي آورد، ساختارگرايي در پروژة 
، طيب»الايديولوجيا العربيه المعاصر«همچون عروي در جابري نمايان شد، انديشمنداني

در»مشروع رويه جديده للفكر العربي في العصر الوسيط«تيزيني در ، حسين مروه
در»النزعات الماديه« و فلسفة»معركه التراث«، محمود امين ، ماركسيسم را به عنوان الگو

نحو«و» فه الميتافيزيقيهخرا«،»المنطق الوضعي«خود انتخاب كردند. زكي نجيب در
مي از اثبات» فلسفه علميه در گرايي منطقي الگو و آدونيس و متغير«گيرد و زكريا» ثابت

و ساير» مشكلات فلسفيه«ابراهيم در الگوي پديدارشناسي را چراغ راه خود قرار دادند
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و رويكردهاي اروپاي ي روي انديشمندان عرب نيز هر كدام به پيروي از يكي از مكاتب
(ميلاد، ).31و30: 1391آوردند

 رويكرديبا نوسازيو تغييربه ليبرال شود: دستة جريان مذكور به دو دسته تقسيم مي
 الگوهااز پيرويباو غربي جديد تمدنبه نسبت خوشبينانه نگاهيباو تكامليو تدريجي
به نئوماركسيستيا ماركسيستو راديكال دستة ولي پردازند،مي غربي هايو مدل
 برخاستهو امپرياليسم داري سرمايهبا ضديت حتيو دفعيو ساختاريو انقلابي تغييرات

.دارند تمايلآن از
و دو شاگرد لطفي احمد انديشمنداني مانند حضور، سابقة قرندوباها ليبرال السيد

 ابي ابنوالتونسي الدين خير العقاد، هيكل، طهطاوي، حسينو محمد حسين وي: طه
 مانند حضور، انديشمنداني سابقة قرنيكبا ها: شوند. سوسياليست ضياف را شامل مي

 الخميسي، عبدالرحمن الشرقاوي، عبدالرحمن عوض، لويس عنان، عبداالله موسي، سلامه
مي عبدالعظيم امين، سمير گيرند. اگزيستانسياليسم پس از جنگ جهاني دوم انيس را در بر

و ديگران از فرانسه به جهان عرب توسط عبدالرحمن و انيس منصور بدوي، زكريا ابراهيم
هاي مدرن هستند كه ضرورت نقد هاي فمينيستي شاخة ديگري از جريان راه يافت. جريان

دهند. جايگاه زن در ميراث را به عنوان عامل اصلي عقب ماندگي در دستور كار قرار مي
بر.هستند جريان اين كريف سراناز احمد ليلاو السعداوي نوال  بسياري از انديشمندان
تا اين.است فمينيسم دشوارازو مانع جامع تعريفي ارائةكه دارند تأكيد نكته اين  صعوبت،

 فكري موجود، چونهاي مكتب سنت متندر فمينيسم حدي ناشي از اين است كه
خط ايناز.است گرفته ماركسيسم شكل ليبراليسم، سوسياليسم، يا  جداكنندة رو،

ازازها فمينيست ريك،(ستها ايدئولوژي ايناز يكيبا آنهااز هريك همراهي يكديگر
1375 :346(.

 هاي گيري جهتبا مدرن تفكرو مدرنيتهبه گرايش هاي مذكور، جريان مشترك وجه
از وسيعي طيفو دامنه هم، سكولاريسم. است سكولارو اومانيستي علمي، عقلاني،
بررا ضددينيتا غيرديني مواضع و دسته.گيردمي در اي از انديشمندان مثل طهطاوي

و سياست را مورد توجه قرار مي دهند. دستة ديگر مثل تونسي تحولات نسبت دين
و عده فضل و آرگون تحولات اجزاي دين را در نظر دارند اي ديگر تحولات بينشي الرحمن
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ميو نگرشي افراد را دنب ها، بايد ميان كنند. بنابراين براي فهم دقيق اين نظريه ال
و فرد تفكيك قائل شويم. عرفي  شدن جامعه، دين

 عرفي گراييـ
ها، ها، تعاليم، آموزه شدن دين ناظر به اجزاي دين، اعم از جوهر، اهداف، آرمان عرفي

و منشأ دين است. عرفي شدن فرد به فراي و حتي ريشه و دامنه ند رها شدن انديشه، حيطه
و پاي و رفتار فرد از هرگونه بستگي، تعلق و عواطف، تمايلات بندي به ماوراء الطبيعت

و عوامل مافوق بشري بر جهت و شيوة عمل افراد، كاهش تأثير عناصر گيري، انتخاب
شدن جامعه نيز به مجموعه تحولاتي اشاره دارد كه در يك فرايند اشاره دارد. عرفي

ميتدريجي  شدن در سطوح ساختاري، گردد. عرفي باعث افول موقعيت دين در جامعه
و منزلت (شجاي زند، ها، ابعاد عرفي نهادي، فرهنگي ). 248- 221: 1380شدن جامعه است

كه علاوه بر تفكيك فوق، توجه به دو نوع عرفي و فلسفي نيز ضروري است شدن سياسي
ت. در سه مرحله در جهان عرب قابل مشاهده اس

و دوم، عرفي  گرايي سياسي/تاريخي مرحلة اول
و اقتباس از و تونسي، خواهان استقبال در نيمة نخست قرن نوزدهم، رفاعه طهطاوي

و قانوني اروپا در زمينة نظام و قوانين اساسي ها، سازمان دستاوردهاي تجربة سياسي ها
و اند شدند. در نيمة نخست قرن بيستم مرحله يشمنداني همچون فرح اي ديگر آغاز شد

و طه حسين پا به عرصه وجود  انتوان، شبلي شميل، لطفي السيد، قاسم امين سلامه موسي
(ميلاد،  و ). عرفي23، 1391گذاشتند و تاريخي است گرايي در اين دو مرحله، سياسي

مي بيشتر، عرفي و فرد را مورد توجه قرار  دهد. شدن جامعه
و اين نوع حكومت جوهر علمانيت تاريخي، همان جدا و حكومت است يي دين از سياست

و رها شدن  و به دنبال آن آزادي عقل از خرافات و تبعيض ميان مردم تنها راه نابودي استبداد
و اخلاق است. عرفي گرايي در غرب نيز در ابتدا بعد سياسي داشت؛ زيرا تحولات روحية علمي

ش و فلسفي در دراز مدت و عميق معرفتي ميبنيادين (غليون، كل ).228– 230: 1993گيرد
و سال رفاعه«آغازين نيمة دوم اين قرن، هاي در نيمة نخست قرن نوزدهم ميلادي
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كتاب از فرانسه به عربي ترجمه كرد12پس از بازگشت مشهورش از فرانسه،» طهطاوي
و انحطاط روم تأملاتي«و»القوانين روح«هاي كه كتاب اثر مونتيسكو» در عوامل عظمت

نيز در همين»خيرالدين تونسي«روسو از آن جمله است. نوشتة»اجتماعي قرارداد«و 
خواهان» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك«در كتاب خود با عنوان برهة تاريخي

و اقتباس از دستاوردهاي  ق استقبال و ها، سازمانها اروپا در زمينة نظام انونيتجربة سياسي
و به طور كلي نسل معاصر اين دو از يك قاعدة و تونسي و قوانين اساسي شد. طهطاوي

مي ثابت فكري كه پيروي و آن اين و اقتباس كردند هاي مورد توجه نبايد اصلاحات
(ميلاد: با شريعت اسلامي تعارضي  ).14و13داشته باشد

روشنفكران بر خلاف نسل قبل كاملاً روشن بود. نخست قرن بيستم، رويكرددر نيمة
و همانندسازي  بود؛ اين با فرهنگ اروپايي كلي اين نسل با هيجان فراوان در صدد ارتباط
و رويكرد، به صورت كاملاً آشكار به چشم مي و هيچ گونه نقابي هيجان بر چهره آمد

كه نداشت. اينان همان يك فكري گويد، روشنمي» مال عبداللطيفك«گونه را چونان
مي عقيده مي و رايج و حقايق مطلق و آن را جايگزين عقايد پنداشتند. از نظر اينان، ديدند

مي فكري، عقيدة نويني روشن و نه تفكر، همة تاريكي بود كه را توانست از طريق تبليغ ها
و تكرار از و تأليف همين از ميان بردارد. طغيان شعارگرايي پي جا آغاز شد هاي اين نسل در

(همان: ترويج غربزدگي  ).14و13بود
شد فرح انتوان در كتاب هاي خود، خواهان همراهي كامل با جريان تمدن جديد اروپا

و آنها را رامو ادعا كرد كه در غير اين صورت كنَد ، جريان مذكور همه را از جا خواهد
) ). شبلي شميل آروز داشت به جاي دين يا حكومت17همان: ديگران خواهد ساخت

و يگانگي اجتماعي شود. به عقيدة وي،  ديني، آييني بتوان يافت كه ماية همكاري
و ناسيوناليسم مي و همة مسلمانان، يهوديان تواند اين ارمغان را به همراه داشته باشد

هاي سوسياليستي پيدا كرد گرايشمسيحيان عرب را با هم يگانه سازد. البته بعدها، شميل 
و همكاري اجتماعي تلقي كرد.  و آن را ماية هماهنگي

(السيد، و به همبستگي امت48: 1946لطفي السيد، طرفدار ناسيوناليسم مصري بود (
و اسلامي اعتقاد نداشت. وي معتقد بود مصريان براي شناخت خود بايد گذشتة فرعوني

و براي استقلال عربي خود را مطالعه نمايند. و خارجي مخالف بود با تأسيس مدارس ديني
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و حكومت مردمي، اجزاي تفكر ليبراليستي وي مصر تلاشهاي فراوان كرد. تأكيد بر آزادي
و مبارزه با استعمار معتقد را تشكيل مي دهد. او براي تحقق حكومت مردمي به مخالفت

ر و همراهي با آن مينبود بلكه استفاده از استعمار كرد. او تنها راه تحققا پيشنهاد
و جو مي  كرد. ليبراليسم در جوامع اسلامي را در سكولاريسم جست

گرايي است كه عمر خود را در يافتن پاسخي براي مسئلة آزادي زنان صرف قاسم امين، ملي
رو دو كتاب مهم اوست كه به زبان» المراه الجديده«و» تحرير المراه«كرد.  و هاي آلماني، سي

و پيش از  فارسي ترجمه شده است. از منظر وي اصلاحات اجتماعي منشأ ساير اصلاحات است
(امين،  را1: 1899هر چيز لازم است زن مصري، آزادي خود را به دست آورد ). او سه رويكرد

و تجددگرايي تجربه كرده است: سلفي گري در كتاب المصريون؛ نوانديشي در كتاب تحريرالمراه
ميدر كت كند كه هر چه زودتر فرزندان ما با آداب غربي اب المراه الجديده. او به صراحت آروز

و ارزش تمدن غرب را دريابيم.  آشنا شوند تا حقيقت، پيشاپيش ديدگانمان تجلي يابد
(موسي، سلامه موسي، جدايي دين از همة ابعاد زندگي را ضروري مي و56: 1945داند (

ك بزرگ و رنج مي را اعتقاد به وجود تمدني شورهاي عربي ترين درد بر جز تمدن اروپا و دانست
و مرزي قائل شد. او دربارة تمدن  اين باور بود كه در اقتباس از تمدن غربي، نبايد هيچ حد

مي«گويد: غرب مي كند اينك اين ما يقين داريم كه همان گونه كه خورشيد در شرق طلوع
(موسي، خورشيد نور خود را از غرب مي طه حسين بر اين باور است كه بايد).11: 1956گيرد

و شكل، به بخشي  و معني، حقيقت هر روز بر ارتباط خود با اروپا بيفزاييم تا آنكه از لحاظ لفظ
نهمي» الفتنه الكبري«. او در كتاب از اروپا تبديل شويم و نويسد كه اسلام نه به طور مفصل

(حسين، به طور مجمل به امور سياسي  ).31-22: 1966نپرداخته است
به علي عبدالرزاق، مدعي است كه در قرآن هيچ آيه اي در باب ضرورت خلافت

توان يافت؛ بنابراين معناي دستگاه سياسي خاصي كه در تاريخ اسلامي معروف است نمي
و حكومت خلافت، عقيده و حكمي از احكام دين نيست. وي ميان خلافت اي شرعي

ميتفاوت قا مي ئل و وجوب حكومت را از منظر قرآن در شود پذيرد اما بر اين باور است كه
و سازمان حكومت سخني وجود ندارد. بنابراين حكومت نيز مثل خلافت  خصوص شكل

و مسلمانان مي و جزء اركان دين نيست توانند دربارة اصول آن بر طبق حكم عقل بشري
(عبد ).136: 1996الرزاق، به اقتضاي هر عصري تصميم بگيرند
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و معتقد است كه در قرآن يا سنت، مطلبي محمد طالبي، منتقد اسلام سياسي است
و همين براي پذيرش آن كافي است. هرچند شواهدي براي مغاير دموكراسي نمي يابيم

(طالبي،  و توجيه دموكراسي نيز وجود دارد ).92: 1992توصيه
وي. نگاشت»الاسبوعيه السياسيه« نشريةدر دينو علم زمينةدررا مقالاتي هيكل،

و مخالف جنگ است. قائل به سوسياليسم و دين اعتقاد دارد، صلح طلب به جدايي علم
و برابري) را با دموكراسي همسان  (آزادي، برادري و اصول اساسي اسلام اسلامي است

بي مي (هيكل، ).62تا: داند
 كشورش عربينهو مصري هويتبر بايدكهودب معتقد دوركهايم، شاگرد حسين، طه

او براي اروپاو دانستميآن تطور مسيردرو اروپااز بخشيرا مصركه چرا كند؛ تأكيد
 صورت چنيندر.سالاري مردمو مدني فضايل انساني؛ تمدن: داشت مشخص معناي سه

 آموزشبرو فراگيرند اروپا تاريخاز جزئي عنوانبهرا خود تاريخ بايد مصر مردماي مسئله
 نوين علمكه چرا گمارند؛ همت جديد هاي دانشگاهبه ديني مدارس دگرگونيو نوين علم

به پيشرفت سويبه گام اولين  تاريخبه دينو علم نزاعِ دربارة بحث مبدأاو باور است.
كه بود معتقد هيكل، عكسبراو. گردد بازمي نوگرايانو گرايان كهنه ميان برخورد

است اجتناب غيرقابلو ذاتي دينو علم ميان خصومت.
را تمدنِ ويژگي ترين مهم»المنطق الوضعي«محمود در كتاب نجيب زكي  علم« غرب

 تجدداو اعتقادبه.است تمدنآن اخذ شرط پيش گرايي اثبات روشِ اخذ لذا. داندمي»تجربي
را معرفت ايناو است انساني معرفتدر نويناي نظريه كسب نيازمند عرب، جهاندر تمدني

 ميراثبراو نقدهاي مجموعهكه چنان داشت؛ ايمان بدانو ديدمي منطقي گرايي اثبات در
(ميلاد، همينبه ناظر عربو اسلام جهان فكري .)43: 1391معناست

ها عراقي هويتو شخصيت اصلاحِ راه،»عراقي فرد شخصيت« كتابدر الوردي علي
بر شده اعمال هاي محدوديتو زنان حجاب كشف كند: اول،مي خلاصه مسئلهسهدر را

و رايج زبان ميان اختلاف برداشتن مياناز دوم، مردان؛ جهانبه شان ساختن واردوها آن
بهو معيار قرار دادن زبان رايج عربي فصيح زبان و انضباط و سوم، آموزش علم، صنعت

 يابي به قدرت. دستكودكان به عنوان لوازم
و» من هنا نبدا«خالد محمد در ابتدا با انتشار كتاب خواهان مردمي بودن حكومت شد
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و دنيا را نفي مي در اساساً پيوند دين از» الدوله في الاسلام«با انتشار كتاب 1981كرد. اما
و آن را عامل امت و دولت تأكيد كرد و بر پيوند دين اسلام ياز خاص نظر خود عدول كرد

 دين اسلام نسبت به ساير اديان اعلام كرد. 

 گرايي فلسفي/معرفتي مرحلة سوم، عرفي
برهان غليون معتقد است كه امروزه علمانيت پس از انجام مأموريت خود به عنوان
يك نظرية سياسي كه در پي آزاد ساختن حاكميت عمومي است به مرور با خيزش عقل 

ع همگام و به رويكرد و نگرش به آن اشاره تر گشته قلاني جديدي در درك جهان مادي
و غيرقابل تقليل دارد. از ويژگي هاي اساسي اين رويكرد فلسفي تأكيد بر ارزش ذاتي

آ و نفي به جا نياوردن و تجربة انساني و ابزارهاي عقلي آنن زندگي دنيا ها ها با فدا كردن
و ديني يا قرار دادن به نام ارزش ها در گرو زندگي اخروي است همة خوبيهاي الهياتي

).368: 1993(غليون، 
طي مرحلة سوم عرفي و آن انديشمنداني چون گرايي در نيمة دوم قرن بيستم آغاز شد

و محمد اركون در صحنة انديشه، حضور به هم رساندند  عبداالله عروي، محمدعابد جابري
مي كه عرفي گرايانه گرايي معرفتي يعني برداشتي عرفي عرفي كردند. گرايي معرفتي را دنبال

و ميراث اسلامي، اين نگرش، تنها راه برون رفت از بحران را شكل از آموزه گيري هاي ديني
مي عرفي هاي عرب نيز همچون سكولارهاي داند. برخي از سكولاريست گرايي معرفتي

و تلاش نمودند تا و غربي رويكردي معرفتي به اين مقوله داشته جدايي دين از سياست
و اجتماعي  و خواست تاريخي و به طور كلي از عرصة عمومي را نه تنها يك نياز اجتماع
و عقلي  و فلسفي تلقي كنند. از اين منظر اگر علمانيت پايگاه فلسفي بلكه يك حقيقت عقلي

و مكان بيابد قابل تعميم به همه زمان و مسلك ها و تمامي جوامع با هر آيين خواهد بود. ها
و به همين  نظر اغلب انديشمندان اين مرحله به صراحت انديشمندان دو مرحلة قبل نيست

 اند. دليل انديشمندان اين عرصه در جريان مدرن پنهان مطرح شده

 مدرن پنهانـ
منظور از جريان مدرن پنهان، جرياني است كه به دلايل مختلف پوشش ديني
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د مي و با ادبيات همدلانة ميگيرد گويد. جريان مدرن هنگامي كه قدرت داشته يني سخن
و آشكار است اما هنگامي كه تفكر ديني حضور اجتماعي قوي داشته باشد،  باشد، صريح

مي شاهد ظهور جريان مدرن پنهان هستيم. ملكم هاي ما بايد حرف«گويد: خان صريحاً
كه نشرية قانون وي، نمونه». خودمان را از زبان دين بيان كنيم اي از انديشة مدرن است

كند عرفان اسلامي را با مفاهيم با پوشش ديني تدوين شده است. بابيت كه تلاش مي
علمي مدرن بازسازي كند نيز نمونة ديگري از اين دسته است. شريعتي، آل احمد، 

(پارسانيا، مجاهدين خلق، گروه فرقان، با قرائت هاي اگزيستانس يا ماركسيستي از اسلام
و رويكردهاي مدرن يا پست مدرن با پسوند اسلامي مثل ليبراليسم اسلامي، 209: 1393 (

و و همچنين جريان اعتزال نو ناسيوناليسم اسلامي، ماركسيسم اسلامي، فمينيسم اسلامي
 گيرند. تفسير بياني، همگي در اين دسته جاي مي

 احمد العلايلي، عبداالله هويدي، خالد، فهمي محمد خالد مانند هاي مسلمان ليبرال
و زريق الحصري، كنستانتين هاي مسلمان مانند ساطع الدجاني؛ ناسيوناليست صدقي

(ناسيوناليسم ليبرال)، ميشل عبدالرحمن (ناسيوناليسم البزاز و عفلق سوسيال)
 ترين جمله مهماز الحجامي عايشهو مرنيسي هاي مسلمان مانند فاطمه فمينيست
د.هستن جريان اين متفكران

جريان اعتزال نو كساني هستند كه اسلام براي آنها اهميت دارد اما آمادگي اين را
(علمي،  و اين39: 1393دارند كه از مباني اسلامي خود به نفع تفكر مدرن دست بردارند (

(همان: ). البته برخي، جريان47يكي از وجوه تمايز معتزلة جديد از معتزليان قديم است
و سنت اعتزال نو را به و جريان متقدم را مدافع دين و متأخر تقسيم نموده متقدم

و ابوزيد را 216: 1393و پارسانيا،95: 1393(خسروپناه،  و جريان متأخر مثل اركون (
شمرند؛ زيرا عقلانيت نومعتزلي متأخر شباهتي با معتزلة مدافع عقلانيت پست مدرن مي

و نسبيمتقدم ندارد. عقلانيت نومعتزلة متأخر، عق گرايانة پست مدرن است لاينت خودبنياد
).101و98(همان: 

جريان اعتزال نو دو شاخة اصلي دارد: يك جريان در شبه قارة هند است كه با شاه
مي ولي (علمي، االله دهلوي آغاز و با سيداحمدخان به عنوان نمونة خيلي تند نومعتزله شود

گ51-53: 1393 (جبرئيلي، رايش به انگليس، نومعتزله نمي) كه برخي او را به دليل دانند
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و فضل130: 1393 مي)، اميرعلي، اقبال با الرحمن ادامه يابد. جريان ديگر در جهان عرب
و با طه حسين، امين خولي، محمداحمد مركزيت مصر است كه با عبده آغاز مي شود

مي خلف د. محمد شحرور مهندس ياب االله، احمد امين، حسن حنفي، نصرحامد ابوزيد ادامه
و محمد اركون نيز از جمله شخصيت هاي غير اصيل اين جريان هستند. شاخة سوري

و تصوف مخالفت جدي داشتند اما شاخة عربي اين جريان خصوصاً نسل اولي ها با عرفان
(علمي،  ) بلكه تفكر ايشان بر عقلانيت صوفيانه53-51: 1393هندي آن اين گونه نبود

هاي الهيات ). اقبال لاهوري در احياء فكر ديني با روش103: 1393(خسروپناه، مبتني بود
و برخي ديگر از متفكران غربي)، فعاليت مي (شلاير ماخر (خسروپناه، ليبرال : 1388كرد

و دغدغه21 و ايتاليايي آشنايي داشت و ). امين خولي به دو زبان آلماني هاي او تفسيري
و ادامه دهنده راه او بود. عبدالرحمن بدوي گرايشفادبي بود. محمد احمد خل االله شاگرد

و اصلاً او  (خسروپناه، فلسفي هايدگري داشته ). 110: 1393هايدگر جهان عرب است
و شبستري نيز با گرايش هاي مختلف از ديگر انديشمندان جابري، رمضان بوطي، سروش

 نومعتزله هستند.
داند كه هر لحظه با قرائتي تازه معنايش روشن ابوزيد، سنت را مجموعه متوني مي

(ابوزيد، مي و اجتهاد، عالمان دين58: 1380شود ). شبستري با پذيرش هرمنوتيك، تفسير
مي اسلام را مبتني بر پيش فهم و انتظارات مفسر (شبستري، ها، علايق ).7: 1377داند

و غير فضل تاريخي سعي در تدوين شيوة الرحمن با تقسيم دوگانة احكام ديني به تاريخي
(علمي، اجتهادي جديدي براي مدرنيزه كردن آموزه ).80: 1386هاي اسلامي داشت

مي جابري تحت تأثير فوكو، تأثير سياست در دانش را برجسته مي و تلاش با كند كند
 بررسي تاريخي عقل عربي، روش مراجعه به ميراث را بازتوليد كند.

 تحليلـ
و فعال) با تكثرات (ايزوله و سنتي و پنهان) (آشكار در جهان اسلام با دو جريان مدرن
معرفتي فراوان مواجهيم. در اين ميان، جريان مدرن سيطرة بيشتري دارد. سيطرة سياسي 

و مجامع بين الملليو اقتصادي غرب، پيشرفت در عرصة تكنولوژي، سوء استفاده از مراكز
و نفوذ آن در كشورهاي اسلامي به صورت توسط غرب، سيطرة نظ ام آموزشي غربي
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و المللي، طرح نظرياتي مثل جهاني مستقيم يا از طريق اسناد فريبندة مجامع بين شدن
و نفوذ فراگير رسانه عرفي در شدن، سيطره و اموري از اين قبيل، همگي هاي غربي

و حمايت از جريان  ند.ا هاي مدرن همداستان شده راستاي ترويج
و غيرهمدلانه بوده مواجهة جريان مدرن با جريان سنتي نيز به دو صورت همدلانه
و نقل را موجب  است. طباطبائي از موضع هگلي، همراهي عقلانيت جهان اسلام با شهود

ام شمارد. بازرگان از موضع پوزيتويسم، عقل امتناع تفكر مي الخبائث جهان اسلام گرايي را
مو عامل عقب رايماندگي داند. شريعتي از منظر اگزيستانسياليسم، مشكل جهان اسلام
و عقل مي فلسفه در گرايي نيچه داند. اقبال لاهوري نيز با اتخاذ شهود گرايي و برگسوني اي

و با قرائتي پوزيتويستي، تقابل با فلسفة اسلامي قرار مي گيرد. هرچند گاهي همدلانه
د ميبرخي از مباحث فلسفه را به نظرية كند. نمونة بارز رويكرد همدلانه اروين نزديك

گرايي جهان اسلام، جريان اعتزال نو است كه از موضع مدرن به بازخواني نسبت به عقل
مي آن پرداخته است بهو خود را تداوم اين عقلانيت داند. البته برخي مثل جابري نسبت

و نسبت به فلسفة مغرب،  رويكرد همدلانه اتخاذ عقلانيت شرق جهان اسلام، ستيز
(پارسانيا، درس نموده هاي سنتي مثل گفتارها). همدلي جريان مدرن با برخي جريان اند
گري نيز بيشتر سياسي است. همچنين همسويي جريان سنتي ايزوله با جريان مدرن سلفي

به مي نيز نه به معناي فعال شدن اين جريان باشد كه نشانة نيازمندي اين جريان
بن حمايت و رئيس هيئت هاي سياسي غرب است. فتواي باز متنفذترين عالم عربستان

(فرمانيان،  و 163: 1395كبارالعلما به جواز پشتيباني از آمريكا به عنوان مدافع اسلام (
آل همسويي سلفي و و تحول سلفي هاي تكفيري و حتي اسرائيل گري سعود با آمريكا، اروپا

و غرب از غرب ب گريزي  گرايي، در اين راستا قابل توجيه است.ه غربستيزي
به در خصوص آيندة اين جريان و راه رهايي بايد گفت كه جريان سنتي ايزوله قادر ها

و  و پنهان نيز هر چند به واسطة سيطره سياسي ادامة حيات نيست، جريان مدرن آشكار
و شرايط موجود، غالب شده است اما قادر به حل مشكلات جهان اسلام  اقتصادي غرب

هاي عمر خود دچار چرخش ترين سالن مسلمان در پختهنخواهد بود. بسياري از روشنفكرا
و به شكست جريان روشنفكري اذعان نموده اند. زكي نجيب، عادل حسين، فكري شده

و عبدالرحمن بدوي از آن جمله اند طارق البشري، محمد عماره، عبدالوهاب مسيري
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 قرار گرفته است.). هرچند نظرية متأخر ايشان كمتر مورد توجه81و43: 1391(ميلاد،
وجو نمود. زيرا علماي بنابراين راه رهايي را بايد در جريان سنتي فعال جست

و ژرف انديش در اين جريان، هميشه جديتي بيش از روشنفكران براي تعامل با معرفت
و علوم داشته مي استنباط معارف و اين جريان و اند تواند منجر به يك مدرنيتة مستقل شده

به دست (همان: يابي ).48پيشرفت را در اين دوران هموار سازد

 نتيجه گيري
و سنتي قرار مي به انديشة معاصر مسلمين در دو دستة كلي مدرن گيرد. جريان مدرن

و  و به هنگام قدرت جريان سنتي به صورت پنهان هنگام ضعف جريان سنتي به صورت آشكار
ظهور يافته است. جريان سنتي نيز گاهي هاي سنتي، با پوشش گرفتن در ضمن يكي از جريان

اي منزوي به حيات خود ادامه اعتنايي نسبت به محيط اجتماعي سياسي خود به گونه با بي
و گاهي در پاسخ مي و زمانه، فعال شده است. اين جريان كه تنها دهد گويي به نيازهاي زمينه

و فرهنگي جريان مدرن شود تحت سيطرة سياسي، اقتصا راه رهايي جهان اسلام تلقي مي دي
مي به حمايت بي هاي سياسي متهم و و مورد تحقير مي شود گيرد. مهري قرار
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و انديشة اسلامي،  كوشش محمد عرب صالحي، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
ص 1393 ،199-220 

در.8 و عقلانيت انتقادي در تهافت بر فلسفة مشرق، الجابري، محمدعابد، عابد الجابري
 1387 نومعتزليان، محمدرضا وصفي، تهران: نگاه معاصر،

9.) )، تكوين العقل العربي، دراسه تحليليه نقديه لنظم1الجابري، محمد عابد، نقد العقل العربي
 القيم في الثقافه العربيه، بيروت: مركز دراسات الوحده العربيه،بي تا

شناسي جبرئيلي، محمدصفر، مصاحبه با حجت الاسلام دكتر محمدصفر جبرئيلي، در جريان.10
م و اعتزال نو، به كوشش حمدعرب صالحي، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

ص 1393انديشة اسلامي،  ،123-152 
 1368 رضوي، قدس آستان انتشارات اسلام، جهانو ايران حائري، عبدالهادي،.11
ج.12 بي1حسين، طه، الفتنه الكبري،  1966جا، دارالمعارف بمصر،،
و الوطن، القاهره: دارق.13 و التوزيع، حنفي، حسن، هموم الفكر  1998با للطباعه والنشر
و نگارش آرش مرداني.14 (آ)، فلسفه در جهان عرب، ترجمه پور، كيهان انديشه، حنفي، حسن

و ارديبهشت  صص83، شماره 1378فروردين ،22-12
 انديشه، كيهان پور، مرداني آرش نگارشو ترجمه عرب، جهاندر فلسفه،)ب( حسن حنفي،.15

و تير 4-15صص،83رهشما،1378 خرداد
 1380خالدي، صلاح عبدالفتاح، سيد قطب از ولادت تا شهادت، تهران: نشر احسان،.16
 عبدالرحمن عالم، تهران: وزارت عرب، ترجمه جهاندر سياسي هاي مجيد، گرايش خدوري،.17
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 1366المللي، بينو سياسي مطالعات دفتر خارجه، امور
و اجتماعي خسروپناه، عبدالحسين، تبيين مدل هاي علم.18 ديني، در بررسي فلسفي، فرهنگي

و تكوين علوم انساني اسلامي، درس گفتارهاي دورة فلسفة علوم انساني دكتر  توليد
و تأليف مهدي عاشوري، تهران: موسسه  و دكتر حميد پارسانيا، تحرير عبدالحسين خسروپناه

و فلسفه ايران،   1392پژوهشي حكمت
شناسي فكري ايران معاصر، قم: موسسة فرهنگي حكمت جريانخسروپناه، عبدالحسين،.19

 1388نوين اسلامي، 
در.20 خسروپناه، عبدالحسين، مصاحبه با حجت الاسلام دكتر عبدالحسين خسروپناه،

شناسي اعتزال نو، به كوشش محمدعرب صالحي، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه جريان
و انديشة اسلامي،  ص 1393فرهنگ ،91-122 

 حكمت فرهنگ قم: مؤسسة معاصر؛ ايران فكري شناسي عبدالحسين، جريان خسروپناه،.21
 1390اسلامي، نوين

و انديشة معاصر،.22  1382رشاد، علي اكبر، دين پژوهي معاصر، تهران: پژوهشگاه فرهنگ
قائد، سياسي، ترجمةهاي برايدئولوژياي ويلفورد، فمينيسم، در: يان مكنزي، مقدمه ريك،.23

 1375مركز، نشرتهران: 
و نظر، سال.24 سبحاني،محمدتقي، درآمدي بر انديشة اجتماعي ديني در ايران معاصر، نقد

ص  و چهارم،  301-279يازدهم، شمارة سوم
 شرقيه، مصر: هيئه أمم عصبه لتصبح تطورهاو الخلافه احمد، فقه عبدالرزاق سنهوري،.25

 1993م/ 1372للكتاب، العامه المصريه
و الاجتماع، مصر: السيد باشا،.26 و السياسه و الادب احمد لطفي، تأملات في الفلسفه

و النشر،   1946دارالمعارف للطباعه
 1997 العربي، دارالكتاب: متابعات، بيروتو مراجعات المعاصر، الاسلام السيد، رضوان، سياسات.27
 تجدد، ترجمه مجيد مرادي،و هويت كشاكشدر معاصر سياسي اسلام رضوان، السيد،.28

 1383ايران،و اسلام بازشناسي تهران: مركز
و عرفي شدن، جستارهايي در جامعه شناسي دين، تهران: زند، علي شجاعي.29 رضا، دين جامعه

 1380نشر مركز، 
و سياسي مطالعات دفتر عالم، عبدالرحمن ترجمه غرب،و عرب روشنفكران شرابي، هشام،.30

 1364 المللي، بين
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،26/5/81 شنبه ايران، روزنامة اسلامي،چپاز معقول روايتيو بنيادگرايي شريعتي، سارا،.31
8ص27/5/81يكشنبه،و81ص

هاي نوانديشي ديني درآمدي بر تاريخ كلام جديد، قم: صاحبي، محمد جواد، سرچشمه.32
 1381احياگران، 

و بالاخرين، تونس: دار.33 طالبي، محمد، عيال االله، افكار جديده في علاقات المسلم بنفسه
 1992س للنشر، سرا

و اصول الحكم، بيروت: منشورات دار مكتبه الحياه،.34  1996عبدالرزاق، علي، الاسلام
شناسي اعتزال نو، علمي، محمدجعفر، مصاحبه با حجت الاسلام دكتر جعفر علمي، در جريان.35

و انديشة  به كوشش محمدعرب صالحي، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
ص 1393اسلامي،  ،33-56

و نقد نظرية فضل الرحمان در بازسازي اجتهاد در دين، علوم.36 علمي، محمدجعفر، بررسي
 124-71، 1386سياسي، بهار 

 خوارزمي انتشارات خرمشاهي، بهاءالدين ترجمه اسلام،در سياسي انديشةدر سيري عنايت، حميد،.37
خرمشاهي ،تهران: معاصر، ترجمه بهاءالدين اسلامدر سياسي انديشة حميد، عنايت،.38

 1362خوارزمي، 

دوم، جهاني جنگتا مصربه ناپلئون حملةاز عرب سياسي انديشةدر سيري حميد، عنايت،.39
 1358تهران: امير كبير، 

و النشر،.40 و الدين، بيروت: الموسسه العربيه للدراسات  1993غليون، برهان، نقد السياسه الدوله
و وهابيت در جهان، قم: مؤلف، سلفي فرمانيان، مهدي، درآمدي بر پراكندگي.41  1393گري
و مذاهب،.42  1395فرمانيان، مهدي، سلفيه از گذشته تا حال، قم: انتشارات دانشگاه اديان
كوثراني، وجيه، الاتجاهات الفكريه السائده في العالم العربي، فصلنامه التوحيد، سال هجدهم،.43

ص 102، شماره 1420زمستان  ،138-152 
و علوم طبيعت، تهران: پژوهشگاگلشني، مهدي.44 و مطالعات، قرآن ه علوم انساني

 1384 فرهنگي،
ج.45 از5ليمن، اليور، تاريخ فلسفة اسلامي، ، زير نظر سيد حسين نصر، ترجمة جمعي

 1389مترجمان، تهران: حكمت، چاپ سوم،
و سنت، تهران: طرح نو،.46  1377مجتهدشبستري، محمد، هرمنوتيك، كتاب
 1358پي آوردهاي انقلاب اسلامي ايران در مصر، تهران: انتشارات سولماز، منتظمي، علي،.47
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 1956موسي، سلامه، الادب الشعب، قاهره: مكتبه الانجلو المصره،.48
و اللغه العربيه، قاهره،.49  1945موسي، سلامه، البلاغه العصريه ...
و اصلاح فرهنگي، ترجمة آيت.50 ب ميلاد، زكي، اسلام ويناالله خزائي، قم: مركز المللي ترجمه

 1391نشر المصطفي، 
و پژوهش دفتر متجدد، ترجمة محمد صالحي، تهران: دنيايدر سنتي اسلام حسين، نصر،.51

 1386سهروردي، نشر
33ص،1370 كيهان، انتشارات حميداحمدي، ترجمة معاصر، اسلامي هاي جنبش كميجان، هرايرد،.52
و.53  الاماكن المقدسه، قاره: دارالهلال، بي تا.هيكل، محمدحسين، الامبراطوريه الاسلاميه


